
 

 

  فوائد لفظی و معنوی اضافه

  ١علی حیدری

  چکیده
از آنجا که اضافه نقش مهمی در کلام عرب داشته و در اکثر کتب نحوی بابی مخصوص به خود 

ایـن فوائـد و . کیب پرکاربرد در کـلام داردکه این تربپردازیم شایسته است به فوائد و آثاری  ،دارد
 همچنین ایـن فوائـد گـاه در قالـب اضـافه محضـه نمایـان ؛آثار گاه در لفظ است و گاه در معنا

پژوهش حاضر به بررسی تمامی فوائد لفظی و معنـوی . محضهشود و گاه در قالب اضافه غیر می
در فوائـد همـه  ازآنجاکـه .محضـه پرداختـه اسـتبندی آنهـا ذیـل اضـافه محضـه و غیر و دسته

عنوان  توانـد بـه ، تجمیـع ایـن فوائـد می ذکر نشدهجا  بصورت یکدر دسترس هیچکدام از منابع 
فائده معنـوی بـرای  ۴فائده لفظی و  ۵ به این مقاله ، دردر نهایت. شمار رود نوآوری این مقاله به

  پرداخته خواهد شد.اضافه 
  .فائده معنوی، فائده لفظیغیرمحضه،  فهاضامحضه،  اضافه، اضافه: واژگان کلیدی
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  مقدمه. ١
وان گفـت در همـه کتـب قـدما یافـت تـ میموضوعی اسـت کـه ، مسئله اضافه در ادبیات عرب

وان دریافـت کـه یـک کتـاب تـ می ،با نظری به جایگاه این مسئله در میان ابواب ادبیات. شود می
ناچـار بـه عربـی زبـان و ادب بـردن  کار در بـهچرا کـه  ؛شود نحوی بدون بحث از آن کامل نمی

یکـی از ابزارهـای پرکـاربرد ایجـاد نسـبت در ادب  ،اضافهو  هستیمبرقراری نسبت میان اسامی 
  .است یعرب

واند موجـب تغییراتـی ت میایجاد یک مرکب اضافی طبعا اثرات و فوایدی را به دنبال دارد که 
، به فواید اضافه اعم از لفظـی و معنـوی در نتیجه بدون توجه ؛در ساختار کلام و معنای آن بشود

همچنین این موضوع که فواید اضـافه تنهـا . دریافت یا مقصود را کاملاً  هوان آن را به کار بردت نمی
  .سبب شده کتب بلاغت نیز به آن بپردازند ،نیستمنحصر در لفظ 

لف نحوی و این مقاله در صدد آن است که فواید لفظی و معنوی انواع اضافه را از کتب مخت
تا تصویر جامعی از فواید و اثـرات اضـافه در مـتن و کـلام  ،آوری کرده و ارائه دهد بلاغی جمع

  .برای مخاطب حاصل شود

  تعریف اضافه. ٢
و بنـابر قـول . شـود می اسـم دومکه موجب مجـرور شـدن است تقییدی بین دو اسم  ینسبتاضافه، 
. گوینـد ضـاف و بـه اسـم دوم مضـاف الیـه میبـه اسـم اول مـ  قول استترین  صحیحکه ـ  سیبویه
  )٣٣۴ص، ٢ج، م٢٠٠۶، (سیوطی

  اقسام اضافه. ٣
توضیح برخـی ؛ ثانیاً، از اضافه هستند که اولاً، برخی فوائد اضافه مختص به نوع خاصیاز آنجا 

خـود  برخی از آنها به بررسی در نـوع خـاصثالثاً،  و ؛استفوائد محتاج به تعریف اقسام اضافه 
اضـافه محضـه ن اضافه را به دو نوع پرداخته شود؛نحویاابتدا باید به بیان اقسام اضافه ، رنددانیاز 

  ؛کنند تقسیم میو غیرمحضه 
  .شود متصله و معنویه نیز نامیده می، این اضافه حقیقیه :اضافه محضه. ٣ـ١
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ا در غالبـ. شود منفصله و لفظیه نیز نامیده می، این اضافه مجازیه :اضافه غیر محضه. ٣ـ٢
  )٩٧و٩۶ص، م١٩٨٨، (یعقوب. شود به معمول خود اضافه می ،این اضافه اسم مشتق عامل

  فوائد اضافه. ۴
 در ادامه فوائد هریک از انواع اضافه بیان خواهد شد.

  فوائد لفظی اضافه غیر محضه .١ـ۴

اضـافه همانگونه که بیان شد اضافه لفظی غیرمحضه یکی از انواع اضافه است. فوائد این نوع از 
  اند از:  عبارت

  تخفیف .١ـ١ـ۴

نـون  ،هنگام اضـافهدریعنی  اند؛ دانستهتخفیف در لفظ  را ن تنها فائده اضافه لفظیمشهور نحویا
چه تنوین باشد چه نون مثنی یا جمـع مـذکر سـالم یـا از ملحقـات  ،ساکن واقع در آخر مضاف

 رفتهبا حذف آنها ثقل از بین  است ونون و تنوین ثقیل بیان به این دلیل که  ؛شود حذف می، ها آن
  .ودش میف و نطق مخفّ 

  تحسین .٢ـ١ـ۴

معمول صفت مشبهه هنگـام اتصـال بـه طور  بهاز آنجا که  ؛از دیگر فوائد اضافه لفظی تحسین است
قابلیـت جـر ، صفت دارای حالات مختلفی است و در میان این حالات برخی حالات قبیح هسـتند

زیـد «بـرای مثـال در جملـه  ؛شود لفظی موجب از بین رفتن این قبح میدادن معمول بواسطه اضافه 
امـا بـه رفـع  ،نصب و جر قابـل خوانـدن اسـت، با هر سه اعراب رفع» الوجه«کلمه ، »حسن الوجه

خواندن آن به دلیل عدم وجود ضمیر ملفوظ در اسلوب صفت مشبهه که بـه موصـوف برگـردد قبـیح 
قبـیح ، شـود توهم مفعول به بودن معمـول داده می ینکه احتمالاست و به نصب خواندن آن به دلیل ا

مجرور خوانـده شـود و جملـه » الوجه«کند که  در اینجا اضافه لفظی این قابلیت را ایجاد می. است
  )٣٣و٣٢ص، ٣ج، ١٣٨٠، حسنعباس (. قباحتی نداشته باشد
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  تخصیص .٣ـ١ـ۴

عقیده این دسته ایـن . اند ن ذکر کردهای تخصیص را نیز از فوائد آ در بحث ذیل اضافه لفظی عده
هنگـام اضـافه صـفت بـه مفعـولش لام و . است که در اضافه لفظی نیز حروفی در تقدیر هستند

من بیانیـه » زيد حسن الوجه«همچنین در مثال . هنگام اضافه صفت به فاعلش فی در تقدیر است
رفـع » الوجـه«بـه وسـیله ابهامی اسـت کـه » زید«به » حسن«چرا که در اسناد  ؛در تقدیر است

مـن حيـث «مثـل گفـتن » الوجه«و اینکه گفته شود ذکر . شود و این کلمه به منزله تمییز است می
  .  در حقیقت تخصیص است، است» الوجه

مفیـد  شده اسـت و اضـافه لفظـی ت که این تخصیص قبل از اضافه انجاماین اس اما پاسخ
نتیجه اضـافه لفظـی فقـط مفیـد فائـده در ) ۴۴۴و۴۴٣ص، ١ج، ق١۴٣٠، (جامی. تخصیص نیست

  .لفظی است نه معنوی

  فوائد لفظی اضافه محضه. ٢ـ۴

 تخفیف .١ـ٢ـ۴

خـواه تجریـد ، خواه تجرید مضاف از تنوین و نون مثنی و جمع مذکر سالم و ملحقاتشان باشـد
  .برای تعریف آمده باشد یا برای غیر آن» ال«در اینجا فرقی ندارد  ،»ال«مضاف از 

  .تخفیف لفظی در اضافه معنوی اعم از تخفیف لفظی در اضافه لفظی است در نتیجه

  کسب تذکیر و تانیث مضاف از مضاف الیه .٢ـ٢ـ۴

نیـث یـا مضـاف مؤنـث از نـث کسـب تأدر اضافه محضه گاهی مضاف مذکر از مضاف الیه مؤ
عنای به شرطی که اگر مضاف الیه حذف شود آسیبی به م ،کند مضاف الیه مذکر کسب تذکیر می

  .خلاف قاعده هستند» غلام هند ذهبت«و » أم زيد جاء«پس جملاتی مثل . جمله وارد نگردد
يِّئَةِ فَلاَ يُجزَْى إلاَِّ مِثْلهََا وَهُـمْ لاَ ﴿ی  برای مثال در آیه مْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

َ
َسَنَةِ فَلهَُ عَشْرُ أ مَنْ جَاءَ باِلحْ

» حسـنات«که  خود که مذکر است از مضاف الیه محذوف» عشر«ه کلم، )١۶٠، (انعـام﴾فُظْلمَُونَ 
  .است» عشر«کلمه » امثال«چرا که مرجع ضمیر مضاف الیه ، باشد کسب تأنیث کرده است

ُ لكَُـمْ آ ...﴿ی  همینطور در آیه ُ ابَّ غْقَذَكُمْ مِنْهَا كَـذَلكَِ يبُـَينِّ
َ
ياَتـِهِ وَكُنْتُمْ لَبَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ اجَّارِ فَأ
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» حفـره«که مذکر است از مضاف الیه خود که » شفا«ی  کلمه، )١٠٣، عمـران (آل﴾لعََلَّكُمْ يَهْتَدُونَ 
است و به لحاظ معنا بعیـد » شفا«ی  کلمه» منها«چرا که مرجع ضمیر  ؛است کسب تأنیث کرده

  )۵١٣ص، ٢ج، ق١۴٠۴، (ابن هشام.باشد» النار«رسد که کلمه  به نظر می
و در  ، که مضاف الیه اسم ظاهر باشـدجاری است این قاعده فقط در صورتی   اءفرّ بنا بر نظر 

  .گیرد صورتی که مضاف الیه ضمیر باشد اکتساب تأنیث یا تذکیر صورت نمی
در مورد شرط اکتساب تذکیر و تأنیث ابن مالک در شرح تسهیل ذکر کـرده اسـت کـه بایـد 

وید که اگـر گ میا دمامینی در شرح تسهیل خود ام ،مضاف جزء مضاف الیه یا مثل جزء آن باشد
در جـواب بایـد ، گفته شود این شرط لازمه همان صحت استغناء مضاف الیـه از مضـاف اسـت

» یـوم«همـان » عروبه«در حالی که صحیح نیست، » اعجبتنی يوم عروبه«گفت از آنجا که مثال 
فارسیّ قسم  ،همچنین. شود ی این اشتراط مشخص می فائده، تواند جایگزین آن شود است و می

ی  برای مثال در آیه ؛است» کلّ »  کند و آن کلمه دیگری را به موارد جواز اکتساب تأنیث اضافه می
ِدُ كُلُّ غَفْسٍ مَا عَمِلتَْ ﴿

َ
از مضاف الیه مؤنث خود کسب تأنیث » کل«ی  کلمه) ٣٠، (آل عمران﴾ يوَْمَ تج

  )٣۵۶ص، ق١۴٣١، (مدنی. کرده و فعل مؤنث به آن اسناد داده شده است
 ،تواند از مضاف الیه خود کسب تـذکیر یـا تأنیـث کنـد بـه شـرطی کـه اولاً  پس مضاف می

مضاف جـزء مضـاف الیـه یـا مثـل جـزء آن  ،ثانیاً  ؛استغناء مضاف الیه از مضاف صحیح باشد
  .مضاف الیه اسم ظاهر باشد نه ضمیر ،و ثالثاً  ؛باشد

  وجوب تصدیر .٣ـ٢ـ۴

اسمی به یکی از اسامی صـدارت طلـب  ائد این نوع از اضافه این است که هرگاهیکی دیگر از فو
از آنجـا کـه بـه » غـلام«ی  که کلمه» ن عبدكغلام مَ «باید در صدر کلام بیاید مانند  ،اضافه شود

ناچـار  ، وجوب تصدیر پیدا کرده و بـهاضافه شده، که اسم استفهام و صدارت طلب است» نمَ «
  )٣۵٧ص، ق١۴٣١، (مدنی. تدر صدر جمله آمده اس

  کسب بناء مضاف از مضاف الیه .۴ـ٢ـ۴

  )۵١۶ص، ٢ج، ق١۴٠۴، (ابن هشام. ابن هشام در مغنی در سه باب به شرح این عنوان پرداخته است
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  باب اول

چنـد  پیرامون این بحث. باشد... دون و، مثل، موضعی که در آن مضاف از اسامی مبهم مثل غیر
  ؛پردازیم ها می به بررسی آندر ادامه است که رفته انجام گی قرآن کریم  آیه

در » حیـل«را نائب فاعـل » بین«ای  که عده) ۵۴، (سبأ﴾وحَِيلَ بيَنَْهُمْ وَبَيْنَ مَا يشَْتَهُونَ ﴿  ، آیهاولاً 
 انمخالفـ امـا ،محلا مرفوع و مبنی بر فتح است» بین«و از آن نتیجه شده است که  اند نظر گرفته

نائـب فاعـل و ، کنـد اسـت رجـوع می» حول«که » حیل«که ضمیر به مصدر  اند در جواب گفته
  .ظرف است» بین«است و 

عَ بيَنَْكُمْ ﴿  آیه ،ثانیاً  چرا که قرائـت بـه  ؛کند تری را ایجاد می که ظن قوی) ٩۴، (انعام﴾لقََدْ يَقَطَّ
ن ضمیر مستتر اینجا هم در جواب به فاعل بود، اما نیز مؤید قول فاعل بودن آن است» بین«رفع 

  .راجع به مصدر فعل استدلال شده است
نَّكُمْ يَنْطِقُونَ ﴿  ، آیهثالثاً 

َ
َقٌّ مِثْلَ مَا ك بـه عنـوان » مثل« ،که به حسب ترکیب) ٢٣، (ذاریات﴾إنَِّهُ لحَ

ای آن را حـال از ضـمیر مسـتتر در  اما عـده، مرفوع و مبنی بر فتح است محلاً » حق«نعت برای 
همان اسم فاعل حـقّ یحـقّ اسـت کـه مقصـور » حق«ی  این توجیه که کلمه با، اند گرفته» حق«

  .شده است
صَابَ ﴿آیه  ،رابعاً 

َ
نْ يصُِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أ

َ
کـه   » مثـل«به حسب قرائت مبنی بـر فـتح ) ٨٩، (هـود﴾أ
در » الله«هو مستتر راجع به » یصیب«که اینجا فاعل  اند ای گفته هر چند عده. محلا مرفوع شود

  .مفعول مطلق» مثل«قبل است و  آیه
ادعـای مطـرح ، شـود می یـدهکه از آیات فهم با نظر به این استدلالات، توضیحات و معانی

هـر چنـد  ،شـان قابـل پـذیرش اسـت مبنی شده مبنی بر کسب بناء این کلمات از مضـاف الیـهِ 
مثنـی و جمـع  ،خلاف سایر مبهمـات؛ چرا که برقبول ندارد» مثل«مالک این رأی را در مورد  ابن

در مورد بـاقی اسـامی مـبهم اشـکالی بـه ، گرچه حتی با در نظر گرفتن این سخن. شود بسته می
  .رسد و قاعده همچنان ثابت است ذهن نمی

  باب دوم
وَمِـنْ خِـزْيِ ﴿ماننـد آیـات . باشـد» إذ«موضعی که در آن مضاف اسـم زمـان مـبهم و مضـاف الیـه 
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در این دو آیه به جر و فتح خوانده » یوم«ی  که کلمه) ١١، (معارج﴾يوَْمئِذٍِ  منِْ عَذَابِ ﴿و ) ۶۶، (هود﴾يوَْمئِذٍِ 
  .مبنی بر کسر خوانده شده است، ظرف و منصوب است» یوم«در نتیجه با وجود اینکه . شده است

  باب سوم

، نظر ابن هشام هو همچنین ب. موضعی که در آن مضاف اسم زمان مبهم و مضاف الیه فعل مبنی باشد
ی اسـمیه باشـد نیـز  در موضعی که مضاف الیه فعل معرب یـا جملـه، لاف نظر بصریین استکه خ

ـادقِيِنَ ﴿  ماننـد قرائـت نـافع در آیـه؛ گرچه واجب نیست، کسب بناء جایز است  ﴾هَـذَا يـَومُْ فَنْفَـعُ الصَّ
کـه ، )١٩، (انفطـار ﴾سٌ يـَومَْ لاَ يَمْلـِكُ غَفْـ﴿  و همچنین آیه، را به فتح خوانده است» یوم«که ) ١١٩  ،(مائده

  .ای شواهدی هستند بر مدعای ابن هشام در اکتساب بناء اسامی مبهم در اضافه به هر جمله
د که اسم مضاف معرب در سـه موضـع از وش میروشن  شده ارائه با توجه به تمامی توضیحات

  .نیستبه شواهد وارد نسبت شده  های مطرح کند و اشکال سب بناء میمضاف الیه مبنی خود ک

  فوائد معنوی اضافه محضه. ٣ـ۴

  تعریف .١ـ٣ـ۴

بـه ایـن  ؛تعریف از فوائد اساسی اضافه اسـت، همانطور که در اکثر کتب نحوی ذکر شده است
، ١ج، ق١۴٣٠، (جـامی».شـود معرفـه می، با مضاف الیه معرفه، مضاف«شود  صورت که گفته می

ه آیا نسبت امری نـامعین بـه امـری کمورد مناقشه واقع شده است علت این تعریف  اما )۴۴٩ص
ملاجامی در شـرح خـود بـر کافیـه  ؟شود یا هیئت ترکیب اضافه محضه معین باعث تعریف می

چرا که واضح است منسوب بـودن  ؛هیئت ترکیب اضافه محضه است، علت تعریف: نویسد می
جملـه  در مـثلاً  این اشـکال کـه و در جواب. شود به شئ معین سبب معلومیت و معهودیت نمی

در : گویـد می، مضاف معرفـه نخواهـد شـد، نشوداشاره تا به یک شئ معین » جاءنی غلام زید«
 ی معـیناسم معرّف در اصل بـرا، در معرفه به لام ؛معرفه به لام هم همین وضعیت جاری است

 عـلى أمرّ  لقد و« :مانند ؛تواند بدون اشاره به معین استعمال شود آن میازاما بعد، شده استوضع 
. نـدارداشاره به فرد معینی » اللئیم« ، کلمهکه در آن» يعنيني لا: قلت ثمّت / فمضيت يسبّني اللّئيم

اضـافه بایـد بـر فـردی   ه واسـطهبـ  معرفه: گوید مرحوم رضی ذیل همین بحث در شرح کافیه می
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 به اضافه  معرفه ،در اصل وضعمرحوم رضی . چرا که معرفه به همین معناستمعین دلالت کند؛
همـان » غـلام زیـد«نباید اینطور گمان شود که معنـای : گوید و می کردهبه لام تشبیه   را به معرفه

هـای زیـد  به معنـای غلامـی معـین از میـان غلام» غلام زید«بلکه ، است» غلام لزید«معنای 
  )٢٠٩و٢٠٨ص، ٢ج، ق١٣٩٨، الدین استرآبادی (رضی».غلام لزید«خلاف بر ،است

نکـره آن محضه مفید تعریـف اسـت کـه مضـاف   ه، به شرطی اضافهنکته دیگر این است ک
ای ندارد و به قول عباس حسن در نحـو وافـی  محضه استفاده  شد و اگر معرفه باشد دیگر اضافهبا

اضافه معرفه به  ،و همچنین به همین دلیل. صحیح نیست اضافه اصلاً از در اغلب موارد این نوع 
  )٢٣ص، ٣ج، ١٣٨٠، (حسن.باشد نکره نیز صحیح نمی

  اسماء متوغل در ابهام .١ـ١ـ٣ـ۴

در کتب نحوی ذیل توضیح فائده تعریف در اضافه محضـه معمولاً بحث اسماء متوغل در ابهام 
که به هـیچ وجـه  اند شدهوارد ای در تنکیر  این کلمات اسمائی هستند که به گونه. شود مطرح می
ی دیگری که در معنا بـه ایـن دو  مثل و هر کلمه غیر و: از اند این اسماء عبارت. شوند معرفه نمی

صـفتی  ،چرا که غیر ؛شود معرفه نمی» غیر«، »غیرک«وقتی گفته شود  مثلاً ؛ شباهت داشته باشد
در . ذات مخاطب نباشـد جزء کهشود  را شامل میچیزی  و نیست که ذاتی را از دیگران جدا کند

اسـت لکـن » غیـرک«اخـص از » ثلـکم«مـدالیل  هرچند، دایـره. هم همینطور است» مثلک«
  .تواند از وجوه مختلف در نظر گرفته شود مماثلت می

ای  بـه معرفـه» غیـر«ابن السریّ گفته است که اگـر : نویسد مرحوم رضی در شرح کافیه می
عليـك «مثل  ؛شود معرفه می» غیر«منحصر و کلمه  ،غیریت، اضافه شود که یک ضد واحد دارد

غْعَمْتَ عَليَْهِمْ لَـيْرِ المَْغْضُـوبِ عَلـَيْهِمْ وَلاَ ﴿ به همین دلیل در آیهو ». غير السكون هبالحرك
َ
ِينَ أ َّȆصِرَاطَ ا

الِّينَ  ، ٢ق، ج١٣٩٨الدین اسـترآبادی،  (رضـی .باشـد می» الذین«نعت » غیر«ی  کلمه) ٧، (فاتحه ﴾الضَّ
ایـن حالـت را در » غیـر«سد هر چند بـا ایـن اسـتدلال بتـوان معرفـه شـدن ر میبنظر  ) ٢١٠ص

، چـرا کـه ایـن هیئـت ؛وان اضافه محضه را به عنوان عامل تعریف قبول نمـودت نمیاما ، پذیرفت
بلکـه انحصـار ، نکـرده اسـت» غیـر«در عمل کمکـی بـه تعریـف ، یعنی ترکیب اضافه محضه

  .که ذکر شد عامل دیگری داشت، غیریت
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هنگامی کـه  معتقدند:» یهشب«ای در مورد کلمه  گوید عده در قسمت دیگر مرحوم رضی می
به این معناست که آن مرد در تمامی وجـوه شـبیه مخاطـب  ،»مررت بالرجل شبيهك«: گفته شود
  )٢١٢ص، همان(. شود معرفه می، هنگام اضافه به معرفه» شبیه«در نتیجه کلمه ؛بوده است

محضـه غیر این اسماء تنها در اضـافه :عدم تعریف این اسماء گفته است در تعلیلابوسعید 
و همیشه به مفعول خود تأویل برده شده به اسم فاعل ، این اسامی ؛ به این معنی  کهکاربرد دارند
  .  هستند» مماثلک«و » مغایرک«به معنای » مثلک«و » غیرک«یعنی  ؛شوند اضافه می

حـالی کـه در اضـافه ، درشـوند اسـتفاده می صـورت مطلـق بهاگر گفتـه شـود ایـن اسـامی 
: شـود جـواب داده می، حال یـا اسـتقبال باشـدزمان دارای ه اسم فاعل غیرمحضه شرط است ک

بلکه شرط این است کـه ، محضه حال یا استقبال بودن زمان اسم فاعل نیستدر اضافه غیرشرط 
شوند و اطلاق دلالـت بـر  و در اینجا این اسامی مطلق استفاده می زمان اسم فاعل ماضی نباشد

  .استمرار دارد

  فعالاسماء ا .٢ـ١ـ٣ـ۴

که در باب اسم  افیاض های این است که ترکیب، دیگر سؤالی که ذیل بحث تعریف مطرح است
: انـد گفته بـاره ؟ نحویان دراینمفید تعریف هستند یا خیر، ها سخن به میان آمده است فعل از آن

مضـاف کلمـه ، »نهـاك«و » نهیك«، »کفیك«، »ناهیك«، »کافیك«، »شرعك«، »حسبک«در 
» ليكفـک زيـد«به معنای » حسبک زيد« :برای مثال ؛چرا که به معنای فعل است ؛دشو معرفه نمی

ُ ﴿ در آیه شریفهو همچنین . است نیز همین معنا برای حسبک در نظـر  )۶٢، (انفال﴾فَإنَِّ حَسْبَكَ ابَّ
اسم فعل فقط در جایی کـه اداء فعـل ، و هرگاه از جانب دیگری اشکالی نباشد. گرفته شده است

در در نتیجـه  ؛دهـد چون معنای کلام را تغییـر نمی ؛نه جای دیگر ،جایز باشد کاربرد دارددر آن 
هـذا « و »مررت برجل حسبك و كفيك«مثل  ؛آید می و حال از معرفه صفت برای معرفههای  نقش

در اسماء یادشده باید گفته شود این است که  دیگری که استطراداً   نکته ».عبد االلهّ حسبك و شرعك
مثنی و جمع های  در صیغهو  نداشتهف تصرّ ، »قطک«و » قدک«به دلیل مشابهت به  ،حالتاین 

بـرجلين كافيـك مـن «و » مررت برجل كافيـك مـن رجـل«: شود پس گفته می ؛شوند نمی استفاده
  )٢١٣ص، ٢ج، ق١٣٩٨، الدین استرآبادی (رضی».بامرأة كافيك من امرأة«و » رجلين
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  ضمیر راجع به نکره .٣ـ١ـ٣ـ۴

 فـلا / أخذت  أمّه واحد ربّ  اني, أماويّ «: گوید با استناد به شعر حاتم که می زبانان عرباز  یضبع
و علت تنکیر هـم ایـن اسـت  ؛نکره است» واحد أمه«در مضاف که  اند گفته، »أسر لا و عليه قتل
میر منتهی این ض ،هم به دلیل اضافه به ضمیر معرفه است» أم«اضافه شده و » أم«به » واحد«که 

 شـدنش معرفه، را معرفـه در نظـر بگیـریم» واحـد«درنتیجه اگـر  ؛است» واحد«راجع به همان 
اما نظر مرحوم رضی این است که صـاحب  ،است و معرفه بنفسه صورت گرفته واسطه خودش به

 واحـد رجل ربّ «: مثال اینگونه است ،به این ترتیب ؛است» رجل«اسم دیگری مثل  ،این ضمیر
نکـره ، رجوع کندمختصه به نکره غیرمثل اینجا  ،ر مرحوم رضی اگر مرجع ضمیرنظ بهپس ». أمه

: ماننـد ؛دارد یزیـاد نظـائرکـه  استذکر این استثناء از این جهت مهم . و الا معرفه استاست 
  ».دهره نادرة«، »أمه ابن«، »قبيلته رئيس«، »بلده صدر«

  موضع نکره .۴ـ١ـ٣ـ۴

  :آمده استادامه مواردی از این قائده  ؛ دربل تعریف نیستاسمی که در موضع نکره واقع شود قا
  »ربّ «یا » کم«مجرور به ) الف

اعـراب » کـم«و » رب«به دلیل اینکه » فصيلها و ناقة كم« و» أخيه و رجل ربّ «های  مثالدر 
  کند. شدن آنان به یک اسم، آن را معرفه نمیاضافه ، کنند ور نمیجرممعرفه را 
  حال) ب
اضـافه ، آیـد به این دلیـل کـه حـال بصـورت معرفـه نمی» طاقته و جهده ذلك فعل«مثال در 
  .تواند مفید تعریف باشد نمی

  نعت نکره) ج
به این دلیل که نعت در تعریف و تنکیر باید تابع منعوت » مررت برجل ضارب زيد«مثال در 
  .تواند مفید تعریف باشد اضافه نمی، باشد
  ی نفی جنس » لا«اسم ) د
سه مذهب » لا أبا له«در مورد لکن ، کند در معرفه عمل نمی» لا«هرچند » له أبا لا«مثال  در

  :وجود دارد
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  مذهب سیبویه و جمهور
ایفین بـین متضـ  زائـده » لام«اسـت و اضـافه شـده » لام«به ضمیر مجرور به » أب«ی  کلمه

  .است و برای تحسین لفظ و رفع معرفه شدن اسم در ظاهر آمده است
  ابن حاجب و ابن مالک، کیسان ناب، مذهب هشام

  .است» أب«و نعت برای بوده متعلق زائده نیست و به عامل عام محذوف » لام«
  ابن یسعون و ابن طراوه، مذهب فارسیّ 

  .مفرد آمده است و ما بعد آن خبر استصورت  به» أب«ی  کلمه
نتخـاب او سیوطی نیز در همع الهوامع این نظر را انتخـاب کـرده و گفتـه اسـت کـه دلیـل ا

  .چرا که هر سه خلاف اصل هستند ؛زیادت و حذف است، سلامت این قول از تأویل
 ،همچنین ابن هشام به هر سه قول اشکال کرده و گفته است کـه بنـا بـر قـول اول اگـر مثـال

و بنـابر قـول دوم هـم . اعـراب مضـاف بـه یـاء تقـدیری اسـت نـه بـه حـرف، باشد» أبا لی لا«
سـته   اسـماء این اسـت کـه جـزء چون شرط اعراب به حروف ؛وف باشداعراب به حر واندت نمی

 لا« مثـال ،اول شـود؛ با اشکال مواجـه میدو نوع مثال  ،و در نهایت بنابر قول سوم. باشدمضاف 
 غلامـي لا« مثـال ،جمله معنا نـدارد و دوم» لزید«که در صورت خبر بودن » العرب جميع لزيد أبا
بنـا بـر  چون ؛باشد که نون آن حذف شده است» غلامین«اصل در » غلامی«در صورتی که » له

وان جملـه را خـالی از ترکیـب تـ نمی، باشـدتخفیف لفظی از فوایـد اضـافه  این مبنا که بپذیریم
  .اضافی دانست

  اضافه به جمله .۵ـ١ـ٣ـ۴

دو  ،در مـورد مضـاف بـه جملـه :گویـد سیوطی در همع الهوامع به نقل از صاحب البسـیط می
تعریـف  و دوم، جملات نکره هسـتند؛ از این باب کهاست؛  تخصیص اول، ؛جود دارداحتمال و

شود در حکم مصدری اسـت کـه در  مضاف الیه واقع می؛ از آن جهت که جمله در موضع است
  . تقدیر مضاف به فاعل یا مفعولش است

از آنجـا  ؛کند که در تعریف نظر و اشکالی وجود دارد ن اضافه میحیاوی در ادامه از قول ابو
پـس همـانطور  ؛پس التفاتی به وجود اضافه در آن نیسـت ؛تقدیر معنوی است ،که تقدیر مصدر
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موجب  ،واحد معینی قصد شده باشداز آنها حتی در حالی که » غلام رجل«هایی مثل  که ترکیب
  .عامل در تقدیر گرفته شود نه مضافبه عنوان واند ت میمصدر هم ، شوند تعریف مضاف نمی

  تخصیص .٢ـ٣ـ۴

ناظر الجیش در شرح تسهیل خود از قول شیخ نسبت به تقسیم ارائه شده در کتـب نحـوی بـرای 
از آنجا کـه تخصـیص اعـم از  :گوید او می. کند بیان فوائد معنوی اضافه محضه اشکال وارد می

  .قسیم تعریف قرار بگیرد دوانت نمی ،تعریف است
دیگـر از   اسم نکره با اضافه شدن به نکره که یکمراد از تخصیص در باب اضافه محضه این است 
». تخصـيص يعنـی تقليـل شركـاء«یـا بـه عبـارتی  ؛نکره بودن فاصله گرفته و به معرفه شدن نزدیک شـود

شود دایره مدالیل نکره مخصصه کمتر از نکـره  این فرایند باعث می) ۴۵١ص، ١ج، ق١۴٣٠، (جامی
  .محضه باشد

  مصدریّت .٣ـ٣ـ۴

 ماننـد آیـه ؛سـاز بـوده اسـتعامل مصدراضافه محضه دیده شده است که  ها لدر بعضی از مثا
يَّ مُنْقَلبٍَ فَنْقَلبُِونَ ﴿

َ
ِينَ ظَلمَُوا أ َّȆمفعـول مطلـق بـودن » أیّ «که دلیل نصب ) ٢٢٧، (شعراء﴾وَسَيَعْلمَُ ا

وانـد موجـب مصـدر شـدن آن شـود ت میدر نتیجه باید مصدر باشد و تنها عاملی کـه  ؛آن است
  .است» منقلب«افه شدن آن به اض

  تظرفیّ  .۴ـ٣ـ۴

... و» بعض«، »کل«گاهی اضافه محضه مفید ظرفیت است و آن هم در مواضع اضافه کلماتی مثل 
كُلهََا كُلَّ حِيٍن ﴿ مانند آیه ؛به ظروف است

ُ
بـه دلیـل اضـافه » کل«ی  که در آن کلمه) ٢۵، (ابراهیم﴾تؤُْتِي أ

  .نقش ظرفیت پیدا کرده و منصوب شده است، دارد حین که معنای ظرفیت شدن به کلمه

  جمع بندی. ۵
محضـه تنهـا دارای فوائـد غیر  هسـتند؛ اضـافهفوائد لفظی و معنوی انواع اضافه دارای انواعی از 

 از دو فائـده لفظـی ایـن نـوع ،تخفیف لفظی و تحسین و از بین بردن قبح در کـلام ؛لفظی است



 ٣٣|  اضافه یو معنو یفوائد لفظ

 

محضـه فوائـد لفظـی اضـافه  ؛ر دو نـوع فایـده اسـتی محضـه دارای هـ اضـافه. اضافه هستند
تصـدیر و  وجـوب، الیـه مضـاف از مضـاف نیثأت و تذکیر کسب، تخفیف لفظی: از اند عبارت
  . الیه مضاف از مضاف بناء کسب

البتـه . مصدریّت و ظرفیـت اسـت، تخصیص، ی محضه از نظر معنوی مفید تعریف اضافه
هسـتند کـه بایـد مـورد  تعریف قابل تأمـل و توجـهنکاتی ذیل بحث همان گونه که تصریح شد: 

  .  گیرندبررسی قرار 
در عـین پرهیـز از  ی قابل ذکر این است کـه در ایـن مقالـه تـلاش شـد کـه در نهایت نکته 
مفیـد و دارای ترتیبـی قابـل  ،بندی قابـل اعتنـا در یـک دسـتهاضافه ی فوائد  همه به گویی،  زیاده

     .ور باقی نماندو چیزی غیر مذک شدهاستفاده بیان 



 ٢٠| شماره  نگاه یرسان اطلاع ی ـعلم ۀدو فصلنام|  ٣۴

 

  فهرست منابع
 قرآن کریم .١

 مطبعـة: قـاهره. الأعاریـب کتب عن اللبیب مغني). ق١۴٠۴یوسف ( بن عبدالله، هشام ابن .٢
  .المدني

(چـاپ النحـو  فـی الهدایه). ١٣٨۴() حسین، شیرافکن: یوسف (محقق بن محمد، ابوحیان .٣
  .نصایح: قم). ششم

  التوزیع و النشر و للطباعه دارالفکر: اردن. النحو معانی). ق١۴٢٨صالح ( فاضل، السامرائی .۴
(چـاپ  النحو فی الکافیه متن علی ملاجامی شرح). ق١۴٣٠احمد ( بن عبدالرحمن، جامی .۵

  .العربی التراث احیاء دار: بیروت). اول
. المتجـدده اللغویه الحیاه و الرفیعه باسالیب ربطه مع الوافی النحو). ١٣٨٠عباس (، حسن .۶

  .خسرو ناصر: تهران
: تهـران. الکافیـه علـی الرضـی شـرح). ق١٣٩٨حسـن ( بن محمد، استرآبادی الدین رضی .٧

  .النشر و للطباع الصادق موسسه
  .نهاوندی: قم، الصمدیه الفوائد). ١٣٩۴بهایی ( شیخ .٨
 جمـع شـرح فـي الهوامـع همع). م٢٠٠۶السیوطي ( الدین جلال، بکر أبي بن الرحمن عبد .٩

  .التوفیقیة المکتبة: مصر. الجوامع
 بشـرح القواعـد تمهیـد المسمی التسهیل شرح). ق١۴٢٨یوسف ( محمدبن، الجیش ناظر .١٠

  .دارالسلام: قاهره، الفوائد تسهیل
). (چـاپ اول الصمدیة الفوائد شرح في الندیة الحدائق). ١۴٣١احمد ( بن علیخان، مدنی .١١

  .ذوی القربی: قم




